
 

1 

                           
 له ضدّ  أ مس

 . شيئ آيا مقتضى نهى از ضدّش بوده يا چنين اقتضائى ندارده  اختلاف است بين اصوليوّن در اينكه امر ب
 برای اين که محل نزاع روشن شود بايد چند کلمه توضيح داده شود:

 »ضدّ«:  کلمه

 نيز   نقيض  شامل   که  داشته   اىگسترده   معناى  بنابراين  ؛ باشدمعاند و منافى مى   ، مراد ايشان از اين کلمه
  همانطورى   و   عدمى  و   وجودى  امر  از   است  اعمّ   ، باب  اين  در   اصوليوّن  نظر  از   ، «  ضدّ   »   لفظ  ،بنابراين  شود، مى
  ،دارد و الّّ کلمه » ضدّ «  ييناصّى است در اين باب که اختصاص به اصول خ   اصطلاح  ، معنا  اين  ،گفتيم  که

خصوص امر وجودى است که   ،مقصودشان از آن در باب » تقابل «  ،اصطلاح فلسفى است که اهل معقول 
بطورى که    ؛ شان معاندت و منافرت تمام وجود داشتهدر عرض آن امر وجودى ديگرى وجود دارد که بين

 .ستا اجتماعشان در مكان واحد غير ممكن 

  ، ترك  ، مقصود از »ضدّ عامّ«  :اندتقسيم کرده و فرمودهخاصّ  و    ضدّ عام ضدّ را به    ،رو اصوليوّن  از اين 
  حقّ   ، بنابراين  و  گردد  تلقىّ   شيئ  با   منافر  و   معاند  که  وجودى  هرامر   ،خاصّ«  »ضدّ   از  و  باشديعنى نقيض مى

موضوع ديگرى ضدّ  دو ضدّ عامّ و    م، موضوع يكى از آننمائي  منحل   مسئله  دو   به  را  مسئله  اين  که  ست ا  آن
 .دارند نيز  اختلاف هم  با ، موضوع دو  اين در   علماء اقوال  که الخصوص على  ؛باشدمى خاصّ 
 »اقتضاء«:   کلمه

  آن  بخاطر  يا  اين  و  شودطور حتم از ضدّ آن نهى مىه  ب  ،چيزى شده  که وقتى امر باين است  مقصود  
 که  ستا  آن  جهته  ب  يا  و  دارد  دلّلت  آن بر(  التزام  تضمّن،  مطابقه،)  گانهدلّلّت سه  از  يكىه  ب  امر  که  ستا
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 بوده  حاکم  اخصّ   بمعناى   بينّ لزوم   آنها  بين  که   آن  بدون  ؛ باشدمى  ضدّش  از  نهى   ، چيزىه  ب  امر  ى عقل  لّزمه 
 .باشد التزامى  دلّلت  دلّلت، نتيجه  در تا

 بر   امر   دلّلت  چه   يعنى   ؛ باشداعمّ از تمام معانى مذکور مى   ،بنابراين مقصود از »اقتضاء« از نظر اصوليوّن
  »اقتضاء«   به  آن  از   هرصورت  در   ، باشد  عقلى  لزوم  بواسطه  چه   و   بوده  گانه سه   دلّلّت  از   يكى ه  ب   ، ضدّ   از   نهى
 .برندمى  نام

 »نهى«:  کلمه
مقدّمه   وجوب  همچون  ؛گردد  محسوب  تبعى  اگرچه  باشدنهى مولوى صادر از شارع مقدّس مى  ،مرادشان از آن

 .کنندرا از امر استفاده مى که غيرى و تبعى بوده و معذلك آن

 ؛ اند  کرده تفسير  ترك« »طلب به را آن قدماء ولى ؛باشدزجر و بازداشتن از متعلقّش مى ،معناى مطابقى »نهى«
 :اندلذا برخى بر ايشان اعتراض کرده و گفته 

به    پس  ؛باشدطلب ترك محال است زيرا ترك فعل امرى است حاصل و طلب حاصل غير ممكن و مستحيل مى 
قبل از نهى حاصل   کفّ   که  است  واضح  و  باشد  فعل   انجام  از  نفس  بازداشتن  و  کفّ   نهى،  از  مطلوب  بايدمى   ناچار

 .  را طلب کرده است آن ،نبوده و ناهي بواسطه نهى

 در   اندلذا علماء متحيرّ مانده   ؛بايد توجّه داشت زمانى اين نزاع معنا دارد که معناى »نهى« طلب باشد  خلاصه
 آيا ترك است يا کفّ؟  بوده؟  چيز   چه  مطلوب اينكه

  گمان   طبق  بر   نهى  زيرا  ؛ندارد  وجود   عام  ضدّ   در  اصوليوّن  نزاع  براى  جائى   باشد  ترك  طلب  ،اگر مقصود از نهى
لّجرم معناى نهى از ضدّ   ؛ت استاثبا  معنايش  نفى   نفى  چون  و  باشدطلب ترك ترك مأموربه مى   معنايش  ايشان

 .الّمر بالشّيئ يقتضى نفسه :شودمى  نتيجه در گرددعام به طلب فعل مأموربه برمى

و بخاطر همين توهّم )معناى نهى طلب ترك است(    نيست  علماء   شأن  در که    گرددمى  ارزشو اين بحث بى
 .باشدمى  عام ضدّ  از نهى عين بشيئ امر  که اندبرخى از اصوليوّن معتقد شده


